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 سخن پژوهشگاه

در  ]یانسـان یهـا دهیـو ضبط و مهار پد یزیر شناخت، برنامه منظور به[ یانسان علومدر  پژوهش
نـار کدر  وحیـانی یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذکان یضرورت بشر یواقع سعادت یراستا
ل جوامـع، شـرط یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نیا ییآارکو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و  یـکجامعـه از  یهـا تیدر گرو شناخت واقع یران اسلامیارآمد در جامعه اکپژوهش 
گـر ید یاز سـو یرانـینـگ ان مؤلفه فرهیتر یو اساس یانیوح یها آموزه  نیتر متقن عنوان بهاسلام 

گاه نیاست؛ از ا  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسلام ق از معارفیق و عمیدق یرو، آ
 .است برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یو بوم

نـه ی، زمیاسلام یانگذار جمهوریبن ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
ت یو عنا ییفراهم ساخت و با راهنما ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   یارکدفتر هم یریگ لکش
نه ین نهاد، زمیتجربه موفق ا. ل گرفتکش یعلم ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا

  در  یآمـوزش عـال گسـترش یب شـورایآن فـراهم آورد و بـا تصـو یها تیگسترش فعال یرا برا
 یمؤسسـه پژوهشـ«بـه  ١٣٨٢س شد و در سال یستأ »ده حوزه و دانشگاهکپژوهش« ١٣٧٧سال 

 .افتیارتقا  »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣سال در و  »دانشگاه حوزه و
پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خدمات فراوانی به جوامع علمـی ارائـه نمـوده 

 .ها کتاب و نشریه علمی اشاره کرد ف، ترجمه و انتشار دهتوان به تهیه، تألی می است که از آن جمله
   مقــاطع در تربیتــی علــوم یها رشــته انیدانشــجو یبــرا یدرســ منبــع عنوان بــه تــابک نیــا

   یقـیتحق هنـیزم نیـا بـه منـدان علاقه گـرید البته هک است آمده فراهم دکتری و ارشد کارشناسی
 .مند شوند آن بهره از توانند یم زین

 سه



خود،  یاصلاح یشنهادهایو پ ییشود با راهنما ینظران ارجمند تقاضا م و صاحب از استادان
 یاز جامعه دانشـگاهیگر آثار مورد نین دیتاب حاضر و تدوکدر جهت اصلاح  ن پژوهشگاه رایا
 .دهند یاری

الاسلام والمسلمین جناب  حجت، یگرام ۀسندینو یها تلاش داند از یان پژوهشگاه لازم میدر پا
آقایان دکتر سعید بهشتی، دکتر علی شـیروانی و دکتـر ، گرامی ارزیابانز یو ن محمد بهشتی، آقای

  .دینما یر و قدردانکتش محمد داودی
   

 چهار
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  پیشگفتار

 ،ویژه در قالـب و سـاختار نـوین به معنای خـاص آن و بـه اشراق در زمینۀ تعلیم و تربیت هفلسف
ایـن  از آنجـا کـهامـا . طور مستقیم سخن نگفته و در این عرصه فصل مستقلی باز نکرده است به

، یعنـی نظـام نـوری ،ات اساسـی آنوضـاسـت و مفر به رنـگ عرفـان  ای هفلسف ،مکتب فلسفی
 ،های سـلوکی آن بـا تعلـیم و تربیـت طور اخص دسـتورالعمل و به ، مباحث اخلاقیالنفس علم
یعنـی مبـانی،  ،اشـراقی نظام تربیتـیتوان  د، مینارتباط عمیق و وثیق دار ویژه با تربیت معنوی به

هـای تربیتـی آن در مـوارد  دلالتها و مراحل تربیت و نیز لوازم و نتـایج و  اهداف، اصول، روش
را از ... و متربی، های مربی ، روش تدریس، ویژگیآموزشیمحتوای برنامه درسی و خاص چون 

های آموزشـی و  های اشراقی و نیز از مطالبی کـه در زمینـۀ یافتـه زیرساخت مفروضات فلسفی و
  .بیان شده استنباط و استخراج کرد نفسانی و اخلاقی سلوکسیروو  پرورشی اشراقی

ام و بدان طریـق مسـائل  کار برده پژوهش بهدانم روش تحقیقی را که در این  در اینجا لازم می
ترین نقـش را  اصـلی ،زیرا روش تحقیق ؛توضیح دهم ،ام را به دست آورده اشراقی تربیتتعلیم و 

های اصـلی  سؤال  کارگیری آن به پاسخ هتحقیق دارد و پژوهشگر از طریق ب در دستیابی به اهداف
همچنـین پـس از پایـان تحقیـق در . رسـد تر می تر و آسـان تر، سـریع و فرعی تحقیق خود دقیـق

این پژوهش چگونه و با چه روشـی صورتی که روش تحقیق توضیح داده شود و مخاطبان بدانند 
شـود و  ت آنـان هـدایت میو سطح مطالبـات و توقعـا ها دیدگاهتردید  بی ،سامان رسیده است به

مشـخص شـدن روش  ،بنـابراین. دشـون شگر نیز در آن تحقیـق معلـوم میهای پژوه محدودیت
آنچه امروزه بیشتر در  ،اما با این وصف ،تحقیق در هر پروژۀ تحقیقاتی نتایج بسیاری در پی دارد

کـه  ،قموضـوع تحقیـق اسـت و غالبـاً روش تحقیـ ،گیـرد یک تحقیق علمی مورد توجه قرار می
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به هر تقدیر، محقق علـوم تربیتـی و . ماند مغفول می ،ترین نقش را در عرصۀ پژوهش دارد اصلی
کـدام روش بـرای کـدام  کنـدمعلـوم  ،های تحقیق پُرشمار ها باید بتواند از میان روش دیگر رشته

  .کار گیرد تر است و آن را به ز تحقیق مناسبموضوع و در هر مرحله ا
کیفـی و ترکیبـی ی و به روش تحقیـق کمّـ ،بندی وش تحقیق در یک طبقهدانیم ر که می چنان
هـای روش تحقیـق  اسـت کـه در کتاب یهای پرشمار کدام مشتمل بر روششود و هر تقسیم می

روش تحقیق ما در زمینۀ تعلیم و  1.ها پرداخته شده و ضوابط و قواعد هریک بیان شده است بدان
از مباحـث تربیتـی سـخنی داشـته و بـه  صورت بوده کـه هرجـا سـهروردی بدین اشراقی تربیت

روش  اسـتفاده ازامـا هرجـا نیـاز بـه  ؛ایم و بدان پرداخته است، گزینشصراحت آن را بیان کرده 
روش تحلیـل مـتن و دیگـری  روشیکـی  ؛یما بـا دو روش پـیش رفتـه اسـت خاص تحقیق بوده

   .استنباطی
های روش  است، در کتاب های تحقیق در علوم انسانی روش تحلیل متن از پرکاربردترین روش

 طور دقیق به اند، مقصود ما از تحلیل متن و های مختلف تعریف کرده تحقیق این روش را با عبارت
منـد از  عبارت اسـت از تحلیـل و ترکیـب و تفسـیر نظام ،ایم کار برده آن را در اینجا بهآن روشی که 

رساله یا هر اثر دیگر خـود گـرد آورده  هایی که محقق دیگر آنها را در کتاب، مقاله، اطلاعات و داده
تحلیـل و  ،مطالعـه ،حقیقت در تحلیل متن، در آغاز متن به صورت دقیق، منظم و جامع در. است

آیـد و  های مختلف مطالبات پژوهشی به دسـت می د و با مرتبط ساختن و ترکیب دادهشو میتفسیر 
  .ودش های پنهان آن استخراج می های پیدای متن، لایه از داده

مستقیم در آن  طور به نیز در هر مورد که فلسفه اشراق اشراقی در زمینۀ مسائل تعلیم و تربیت
ــت،  ــه اس ــخن نگفت ــئلهخصــوص س ــانی  مس ــر مب ــی ب ــی هستیتربیت ــی ، انسانشناس ، شناس

شود و با نگـاه تربیتـی و بـه قصـد رسـیدن بـه  مقایسه می شناسی اشراقی و ارزش شناسی معرفت
هـا و  شـود و از داده منـد می تفسیر و تحلیل دقیق و نظام یا متون مربوط ،، متنهای تربیتی دلالت
بـه  هـای تربیتـی دلالت ،ب اطلاعـاتهای موجود به کمک تجزیه و تحلیل و تفسیر و ترکی یافته

 دارنـد یا مجاهدت باطنی جایگاه ویژهتأمل درونی و در فلسفۀ اشراق  ،مثال برای. آید دست می
                                                                

؛ روش تحقیـق کیفـی ،؛ محمـدپورشناسی و علـوم تربیتـی در روانشناسی پژوهش  روش، آبادی لطف :ک.ر .١
، ، نـادریراهنمـای علمـی پـژوهش کیفـی، ؛ هـومنهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی روش، بیابانگرد
 ... .و سازگار لا، ترجمه لیی و کیفی تحقیقهای کمّ  روش ،؛ برایانزهای تحقیق در علوم انسانی روش
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کید و حساسیت ویژه هاو نسبت به آن های گونـاگون  رتو به صورت مکرر با عبا وجود داردای  تأ
ما با توجه به معنا و مفهـوم  .شکافی شده است و آثار و نتایج و موقعیت آن باز بدان پرداخته شده

موجـود دربـارۀ  ایه تربیتی آن و نیز با عنایت به عبارو ماهیت و حقیقت اصل تربیتی و آرایش ت
ایم کـه  بـه ایـن مطلـب دسـت یافتـه ،و تحلیـل و بررسـی آنهـا و مجاهدت باطنی تأمل درونی

گرایی  اصل بـاطن مند با تجزیه و تحلیل دقیق و نظام رو ازایناست؛  گرایی یک اصل تربیتی باطن
  .ایم ایم و در موارد دیگر نیز به همین ترتیب پیش رفته را استخراج کرده

دانیم ایـن روش را  مـی کـه چنان. است یم روش استنباطیا هاما روش دوم که ما از آن بهره برد
گیرند، گو  کار می خود بههای  ی در تحقیقات و بررسیفقیهان و دانشوران اصول فقه و عالمان دین

شود؛ از نام این  کار گرفته می از جمله در تربیت پژوهشی نیز به ،اینکه این روش در علوم انسانی
ای از قواعد و فنون استنباطی و اجتهادی مشتمل است و با گذر از  روش پیداست که بر مجموعه

یق دسـت توان به نتایج مورد تحق ستنباط میکارگیری قواعد و فنون ا و به مراحل خاص و با اِعمال
  : از ندا د عبارتنمراحلی که در این روش باید طی شو. یافت
البته با مراجعه به متون اصـلی و  ،های مربوط به موضوع تحقیق گردآوری اطلاعات و داده. ١

  ؛دست اول و با التزام به اثبات اسنادی متن
د و حصول اطمینان نسبت به دریافت یا متون متعد ،فهم و درک صحیح و دقیق متن واحد. ٢

  ؛مفهوم آن متون با اِعمال جهات فنی متن
های  شـواهد و نشـانهنیـز های متنی و  ها و اشارت دلالت ،استفاده کردن از امارات، قرائن. ٣

  ؛غیرمتنی
، شناسـی تطبیق مجموعه اطلاعات گردآمده در موضـوع مـورد تحقیـق، بـا مبـانی هستی. ۴
  ؛مورد تحقیق مسئلهشناسی  و ارزش شناسی ، معرفتشناسی انسان
  .ها و اطلاعات متنی ها و یافته یا چند دلالت تربیتی از مجموعه داده ،دستیابی به یک. ۵

 خطاب به سالکان کـوی دوسـت و عاشـقان خـدا از خلـوت عارفانـه مثال؛ سهروردی برای
کید کرده است، حال مقصود وی از خلوت چیست؟ آیا تـرک زنـدگی    سخن گفته است و بدان تأ

ی اسـت؟ یا امر دیگـر ،گفتن است و جامعه است؟ آیا در کنجی به دور از دیگران نشستن و ذکر
  رسـیم کـه مقصـود از خلـوت ایـن  باره گفته بـه ایـن مطلـب می با بررسی آنچه سهروردی دراین

  امـا در عـین حـال در  ،دیگـران زنـدگی کنـدحضـور نیست که فردی در مکانی تنها و به دور از 
خــود گرفتــار باشــد، بلکــه  و مُشــتهیات نفســانی ، مألوفــاتحصــار خــواطر، وســاوس نفــس
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یادهـا، نازهـا، نیازهـا، هـا،  مسبوق به چیزی است که بـا آن گـوهر یکتـا همـه نام گزینی خلوت
بازد و آن محبت و دلدادگی و بندگی و  یا رنگ می شود، ها زائل می ، خواطر و دلبستگیها خواسته

، کنـار داری تـدام روزه ،طهـارت تـداوملازمه ایـن حالـت نفسـانی  که عبودیت است و پیداست
 و ذکـر دائم به فکرگذاردن پُرخوری، پرگویی و پرخوابی است و تلاش در نفی خواطر با اشتغال 

  .هرچند شخص سالک در میان جمع مردم باشد ؛است
و اطلاعات که  ها آوری، تحلیل و ترکیب و تفسیر داده هر تقدیر، در این پژوهش ما با جمعه ب

اسـتخراج و اسـتنباط مسـائل از آثار سهروردی و دیگر حکیمان اشراقی در اختیار داریم در پـی 
که بنای این پژوهش بر اسـتفاده مسـتقیم  شود یادآوری لازم است. هستیماشراق  تعلیم و تربیت

لـد در دسـترس که در چهـار ج مجموعه مصنفات شیخ اشراق رو ازاین ؛است از آثار سهروردی
چـون شـرح علامـه هم ؛الاشـراق حکمة هـای حشـد؛ همچنـین از شـراست مطالعه و بررسـی 

از کـه الاشـراق  حکمة و نیز از تعلیقات بر و شرح هروی الدین شیرازی و علامه قطب شهرزوری
از  ،اینهـا بـرافزون  .تفاده شده استاس ،نگاشته شده بزرگانی چون صدرالمتألهین شیرازی سوی
نگاشـته شـده بهـره وافـر بـردیم و آنگـاه بـا  و آثار و مقالاتی کـه دربـارۀ فلسـفه اشـراق ها باکت
هـای اشـراقی مسـائل  های تحقیق تحلیل متن و اسـتنباطی از اطلاعـات و داده کارگیری روش هب

  .را در قالب و ساختار و ادبیات روز ارائه کردیم تربیتی
و در پنج فصل  شده استخراج و استنباط در فلسفه اشراق لیم و تربیتمسائل تع ،اساس براین
  :خواهند شدبررسی  ذیل به شرح
شناسی، بیان مسئله و جزئیات مربوطه اختصاص  فصل نخست به کلیات پژوهش؛ مفهوم. ١

، ماهیـت و خاسـتگاه تربیـت در اشـراق نگاه فلسـفۀ داده شده است و از معنا و مفهوم تربیت از 
و  اشـراقی های نظـام تربیتـی ، ویژگیاشراق رویکرد اشراقی، ضرورت پژوهش تربیتی در فلسفۀ 

  .بحث خواهد شد اقسام تربیت در رویکرد اشراقی
حکمـت گیـرد و نگـاه  های تربیت مورد بررسی قـرار می تدر فصل دوم مبانی و زیرساخ. ٢

. گردد تبیین میو جامعه و سیاست ها  ارزش ،اشراق در مورد عوالم هستی، انسان، علم و معرفت
  .نیز بحث خواهد شد در این فصل به مناسبت از عوامل تربیت

اسـت و در آن از هـدف غـائی تربیـت و نیـز از  فصل سوم دربارۀ اهداف و اصول تربیت. ٣
  .گوییم سخن می ای و جزئی و همچنین از اصول تربیت از نگاه فلسفۀ اشراق اهداف واسطه

  .گیرد در فصل چهارم مورد بررسی قرار می و دیگرتربیتی های خودتربیتی روش. ۴



 5   پيشگفتار

در این فصل . اختصاص یافته است ی اشراقدرسفصل پایانی به بیان نکاتی دربارۀ برنامه . ۵
ویژگی مربی و ، مراحل تعلیم و تربیت، تربیتتعلیم و محتوای ، یادگیریهایی در زمینۀ  به بحث

  .شود پرداخته می... وو معلم و متعلم متربی 
گزارم و بـه پیشـگاه حضـرت ختمـی  حیم را سپاس میکران خدای رئوف ردر خاتمه، الطاف بی

دانم از همه سروران عزیزی که در سـامان  وظیفه خود می. فرستم بیت پاکش درود می مرتبت و اهل
پژوهشـگاه حـوزه و  ویـژه از گـروه علـوم تربیتـی بـه ،کردنـد میافتن این تحقیق همراهی و مساعدت

قـدردانی کـنم و  ،زنده در اتقان بیشتر این اثر کوشیدندو ارزیابان محترم که با بیان نکات ار دانشگاه
و کتابخانه پژوهشگاه حوزه و  چاپ و انتشاراتامور پژوهشی، اداره گروه ی، های اجرائ بخشنیز از 

 .دانشگاه تشکر کنم
                
   محمد بهشتی              
  ١٣٩٣تابستان               





 
 
 
 

   فصل اول
  

  کلیات 

  تربیت چیست؟. ١
یا رَبَبَ اشتقاق یافته و به معنای فزونی دادن، رشد و نمو کردن، پـروردن  ،واژۀ تربیت از ریشه رَبَوَ 

البته با توجه به بـار معنـایی گسـتردۀ  1.و پرورش یافتن و سوق دادن شخص به سوی کمال است
و دانشوران  تعلیم و تربیت  نظران حوزۀ پروردن و پرورش یافتن و نیز زوایا و ابعاد تربیت، صاحب

به نکاتی ارزشـمند اشـاره  آنو در  نگرش خود تربیت را تعریف کردهبه اقتضای نوع  علوم تربیتی
، تلاش برای یـافتن های فراوانی که از تربیت شده ریفرغم تع به ،اما باید اعتراف کنیم 2،اند کرده

موضـوع  نوانع ، بـهزیـرا انسـان ؛عیب امری بـس دشـوار اسـت بی املکطور  بهجامع و  تعریف
مکشـوف  ای از شـئون وجـودی او جنبـه اهگـ و گاه ارهوناشـناخته اسـت و همـ یموجود ،تربیت
هـا  هـا و ارزش تعریف تربیت با نوع نگاه افراد به جهان، انسان، اهداف، آرمان ،وانگهی. دشو می

شود و هر دانشـوری بـر پایـه  و با لحاظ نوع نگاه، تعریف نیز متعدد و متنوع میدارد ارتباط وثیق 
در مـورد تربیـت بیـان  آنچـه را سـهروردی اساس براین. کند نوع رویکردش تربیت را تعریف می

با نوع  لامک طور به ،هایی که انتخاب کرده و معنا و مفهومی که از آن ارائه داده است داشته و واژه
های گونـاگون  نگاه او منبطق است و بیشتر ناظر به پرورش روحی و معنوی است و گویا ساحت

  .تربیت را در یک ساحت خلاصه کرده است
هـای  هـای تربیـت و واژه در آثـار خـویش واژه د کـه سـهروردینده های ما نشان می بررسی

                                                                
؛ ١٢۶و  ٩۵−٩۴، ص۵، جالعـرب لسـان، منظـور ابن؛ ٣۶١و  ٣۵۶، صاللغـة معجـم مقـاییس ترتیب، فارس ابن .١

 .۵٠۵، ص١۴ج ،هلغتنام ،دهخدا
 .٣−٢ص، و حدود علوم تربیتی یمعن، میالاره .٢
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 ،علامـه شـهرزوریکار نبرده اسـت، امـا  را به اولادو تأدیب  نظیر تدبیر ،معنای تربیت نزدیک به
نکتـه  1.استفاده کـرده اسـت ها برای طرح مباحث تربیت اولاد از این واژه ،الاشراق حکمة شارح

 پـرورش روحـی و معنـوی ،تربیت در زمینه ت که چون رویکرد سهروردیکلیدی بحث این اس
هایی را مورد توجه ویژه قرار داده که معنا و مفهـوم آنهـا  وی در ضمن مباحث خویش واژه است،

تربیت را با رویکرد خـاص سـهروردی  اگر بخواهیم واژۀ ،رو ازاین؛ هستندرشد روحی و معنوی 
یعنـی از  ؛شدن است گونهو خدا ربانی شدن ،که مقصود وی از تربیت کردمعنا کنیم باید اذعان 

سلطه عوامل غریزی، حیوانی، مادی، محیطی و اجتماعی خارج شدن و به خدا نزدیک شـدن و 
هـای  واژه اسـت کـار بـرده هایی کـه سـهروردی در ایـن راسـتا بـه اما واژه ؛الهی و آسمانی شدن

برای روشـن شـدن مقصـود وی  7.هستند و تجرید 6سلوک 5،ریاضت 4،تخلّق 3،هتألّ  2،حکمت
 .نیمک سه واژه نخست را بررسی می

  
 حکمت. ١−١

حکـیم کسـی  ،در این نگاه 8.معنا و مفهوم حکمت دریافت متن واقع است ،اندر نگرش اشراقی
شده و  گونهتربیت یافته و ربانی و خدا ،و تأمل باطنی و تهذیب نفس است که در اثر سیروسلوک

و در  داردامور روحانی را رصد کند و حقایق را دریافـت  ه،دعروج کر به عالم انواراست توانسته 
آهن بر اثـر  که چنان 10شود، و فرّ نورانی کیانیرّه و لایق دریافت خُ  9اشیا و اشخاص تصرف کند
  11.سوزاند سان آتش میه شود و ب گونه می گردد و آتش همنشینی با آتش تفته می

به مـتن واقـع اسـت و  ، رسیدنحکمت به لحاظ غایت و هدف بنابراین، از نگاه شیخ اشراق
اند حکیم  عارفان مسلمان چون به متن واقع دست یافته .است و عرفانی این همان تربیت معنوی
 برخلاف بسیاری از فیلسوفان برجستۀ اسلامی مانند فارابی ؛هستند هقّ واقعی و دارای حکمت ح

                                                                
 .۵٠٢−۴٩۶، ص١، جالالهیهالشجرة رسائل ،شهرزوری .١
 .١٩۵و  ١٩٢، ١٩٠، ١۴۵، ص١، جمجموعه مصنفات، شیخ اشراق .٢
  .٣٩٠همان، ص. ۴      .١٣−١٢، ص٣همان، ج .٣
  .٢۵۵و  ١٠، ص٢همان، ج. ۶    .٢٧١، ص٢ج ؛٣٩۶همان، ص .5
  .٧۴−٧٣ و ١٩٩، ١١٣همان، ص. ٨      .۵٠۵و  ١۴۵، ص١همان، ج. ٧
  .٨١، ص٣؛ ج۵٠۴، ص١همان، ج. ١٠    .١٩٩، ص٣؛ ج۵٠٣، صهمان .٩
 .۵٠٣، ص١همان، ج .١١
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 و سیروسـلوک وی اذعـان دارد اگـر تربیـت معنـوی 1.نیسـتند که دارای حکمت حقّه سینا و ابن
 2.بسته خواهد ماند راه حکمت حقّه ،نباشد نفسانی

  
 هتألّ . ٢−١

اسـت کـه معنـا و مفهـوم آن تربیـت  هواژۀ تألّـ های کلیدی در فهم اندیشه تربیتی اشراقی یکی از واژه
 پیدا کردن و خداگونـه ه به نورالانوارو تشبّ  اتصال به عالم انوار همقصود از تألّ . و حقیقی است معنوی

 شـارحان کـه چنان 4.ه پیدا کندتعالی تشبّ  کمال بنده آن است که به حقست غایت پیدا 3.شدن است
  5.است به اخلاق و صفات الهی قو تخلّ  تشبه به خداغایت حکمت  ،اند گفتهالاشراق  حکمة

نیـز  های افلاطـون ای است که مکرر در نوشـته شدن نکته و خداگونه هجالب است بدانیم تألّ 
  :نویسد از آن جمله می ،آمده است

بگریزیم و راه رسیدن به آن عالم این اسـت کـه تـا باید بکوشیم تا هرچه زودتر از اینجا بدان عالم 
آنجا که برای آدمی میّسر است همانند خدایان شویم و همانند خدایان هنگامی توانیم شد کـه از 

  6.روی دانش از عدالت پیروی کنیم

رنگ الهی پیدا کرده و قدسی و معنوی شده تا کسی است که  هحکیم متألّ  ،در نظر سهروردی
یا آن را بر کَنـد و بـر  ،ندگاه بخواهد آن را بر تن کُ ست که هره سان پیراهن اوبدن او ببدان پایه که 

  7.توانا باشد خلع بدن و عروج به عالم انوار
 
 تخلّق. ٣−١

کار رفته و به معنای ساخته شدن، شکل گرفتن و تغییر شکل  به نیز در آثار شیخ اشراق تخلّق واژۀ
 تربیت اخلاقـی و معنـویاین معنا و مفهوم با معنای  8.ستها یابی براساس ارزش دن و شاکلهدا

  .یکسان است
  هـای فـراوان  ها و قابلیت شیخ اشراق اعتقاد دارد در درون انسان توانمندی ،اینکه کوتاه سخن

                                                                
  .٣۶١همان، ص. ٢    .۵٠٣و  ٣۶١، ٧۴−٧٣همان، ص .١
  .٣٢٨، ص٣همان، ج. ۴    .٣٢٨، ص٣؛ ج١٣−١٢، ص٢همان، ج .٣
 .۵−۴، صحکمةالاشراقشرح شیرازی،  .5
 .١۴١٣−١۴١٢، ص٣جترجمه لطفی و کاویانی، ، دورۀ آثار افلاطون، افلاطون. 6
  .٣٩١−٣٩٠، ص٣همان، ج. ٨  .۵٠٣، ص١، جمجموعه مصنفات، شیخ اشراق .٧
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  او تحقـق  های معنـوی وانمنـدیویژه ت بـه ،وجود دارد و به فعلیت رساندن بذرهای بالقوه انسـان
  عـوالم نـور و حصـول تعـالی و عـروج بـه  البته در صورتی که به شـهود حق ؛عینی تربیت است

نهـاده و سلوک  ، ریاضتق، تخلّ هوی نام این فرایند را حکمت، تألّ  1.دشومقام قرب و فنا منتهی 
متربی و سالک با ریاضـت و تـن  ،بنابراین. هستند از تربیت معنوی یگوناگون هایبیراست که تع

بـه کمـالات گیـرد و  و رنـگ الهـی می یابد میاو پرورش روح  ،ها و تهذیب نفس دادن به سختی
  .پیداست این نگاه به معنا و مفهوم تربیت نگاه ویژه اشراقی و عرفانی است .رسد شایسته می

یـا در هـر معنـا و  یادشـده،تربیـت بـه معنـای  ضروری است کـهدر پایان توجه به این نکته 
و  تـدریج دوم،تغییـر و تحـول؛  اول،؛ داردسـه رکـن اساسـی  ،مفهومی که در نظـر گرفتـه شـود

سـت در معنـا و مفهـوم و در تـاروپود پیدا .هـا تحقق عینـی قابلیت سوم، اندک جلو رفتن؛ اندک
انـدک و در طـول  ی کـه اندکل و شکل گرفتن تدریجو تربیت، تغییر و تحوّ  ق، تخلّ هحکمت، تألّ 

ها وجـود دارد و  هـا و توانمنـدی آید و نیز تحقق عینـی و شکوفاسـازی قابلیت زمان به دست می
  .ستها ت به سوی شکوفاسازی توانمندیحرک ،جهت اصلی کار تربیتی یاصول طور به

معنا و نیز توجـه او بـه  های هم از تربیت و استخدام واژه ، تعریف خاص سهروردیحال هر به
مـرتبط بـا نـوع نگـاه او بـه انسـان،  ،همه و همه و تخلّق هتاروپود اساسی تربیت و حکمت و تألّ 

  .عوالم وجود استجهان و 
  
  تجزیه و تحلیل تربیت . ٢

بدیع و درخـور دقـت  از ماهیت و حقیقت تربیت نوع نگاه و نگرش و تفسیر و تحلیل سهروردی
خداونـد  ،رو ازایـن 2.و آسـمانی دانسـته اسـت را یک امر قدسـی تعلیم و تربیت زیرا اول ؛است

سرسلسـله معلمـان و مربیـان انسـان معرفـی کـرده  عنوان بـهکریم، فرشتگان و پیامبران الهـی را 
دانسته و ماهیت و حقیقـت آن را محصـول  دار و عمیق و وثیق تربیت را امری ریشه ،دوم 3.است

اسـت اسـتخراج و اسـتنباط ایـن  گفتنـی. است شمردهشوق، عروج، و بقا یعنی  ،سه امر بنیادین
کـه بـه صـورت پراکنـده در آثـار وی  های شـیخ اشـراق ها و یافتـه مطلب با نگاه جامع بـه گفتـه

  :است بدین شرح یادشدههای  توضیح مؤلفه. حاصل شده است ندموجود
                                                                

  .١٨٠، ص٣همان، ج. ٢      .٢٧١، ص٢همان، ج .١
 .١٨١−١٨٠همان، ص .٣
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  شوق. ١−٢
و عشق  ای استوار، زیبا و لطیف به نام شوق را با رشته موجودات عوالم وجود همهخداوند حکیم 

ای بس زیبـا و یگانـه و گردآمـده از علـل و  منظومه زیرا نظام هستی ؛ده استبه یکدیگر پیوند دا
معلـول  ،اند و در ساختار ذاتی علت و برخی معلول ،دانیم که برخی آفریدگان معالیل است و می

رأفت و رحمت نسبت به معلـول قـرار داده  ،به علت نهاده شده و در سرشت علت تمایل و شوق
از جملـه در میـان والـدین و فرزنـدان،  ،تـک موجـودات این اشتیاق متقابـل در تک. شده است

مشـهود  امـلکطـور  بـهتـر  ترها با بـزرگ کوچک فراگیران و معلمان، متربیان و مربیان و در روابط
ریننـدۀ تحـول و تغییرنـد نسـبت بـه سبب والدین و معلمان و مربیان و رهبران که آف است و بدین

و آنـان را دوسـت دارنـد و همـین  ، تعلق خاطر و تمایل داشتهمتعلمان و متربیان که تغییرپذیرند
آموختگـان را فـراهم  و دانش فرزنـدان انگیزۀ اساسی است که زمینۀ تعلیم و تربیت علاقه و شوق

آورند و از آن سوی فرزندان و متربیان نیز به سوی والدین، معلمان و مربیان تعلق خـاطر دارنـد و 
پایه اساسی و زمینۀ بنیادین و  ،بنابراین 1.دهند شود که تن به تعلیم و تربیت همین امر موجب می
شوق و انگیزش ذاتی و ساختاری است که در ذات و سرشت علل و معالیل  ذاتی تعلیم و تربیت

  .متقابل است و اشتیاق به صورت ساختاری نهاده شده است و تربیت بازتاب همین شوق
  
 عروج. ٢−٢

دانستن و  شوق ،اشتیاق ذاتی و ساختاری علل و معالیل به یکدیگر بر افزوناعتقاد دارد  شیخ اشراق
عروج کردن نیز در ساختار وجودی هر فردی از افراد انسان تعبیه شده است؛ هر فردی دوست دارد 

دریغ و  شود انسان با تلاش و کوشش بی از طریق دانایی به کمال عروج کند و همین امر موجب می
 هـای دینـی آموزه گیـری از اندیشـه، شـهود و های درونی و بیرونـی و بـا بهره گیری از سرمایه با بهره

اینکه با عالم ماده و طبیعـت و  بر افزونیعنی . آیدل نائ و به مقام انسان کامل بپیمایدمدارج کمال را 
آورد، همچنـین  را در تسـخیر خـود درمـی شود و جهان طبیعـت قوانین و سنن حاکم بر آن آشنا می

و مبدأ عالم را بشناسد و قرب وجودی پیدا کند و از اشـراقات و انـوار الهـی  تلاش کند عوالم وجود
فعلیـت  های بـالقوه او بـه رمایهها و س توانمندی همهنتیجه  راه یابد و در مند شود و به عوالم نور بهره
 .نیز همین امر است حقیقت تعلیم و تربیت 2.د و به اوج کمال عروج کندبرسن

                                                                
 .۴۶۵، ص٣؛ ج٢٠۴و  ١٣۶−١٣۵، ٢١۴، ٢١٣، ١۴٨، ص٢همان، ج .١
  .١٣۴و  ١٠٢، ص۴؛ ج٢۶٨، ص٣؛ ج۵٠٣−۵٠٢ و ٣۶١−١١٢، ص١ج :؛ نیز٢٧١و  ٢٣٢−٢١٠، ص٢همان، ج. ٢
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 بقا. ٣−٢
آن کس که بتوانـد مسـیر کمـال را  :گوید او می. ستبقا هت و مدار تربیت از نگاه شیخ اشراقج

مسیر این . طی کند و از حقایق عالم رمزگشایی کند به گنج بزرگ دست یافته و باقی خواهد ماند
  1.کمالی نیست ،ست و در پس آنو بقا ، فنا، وصال، عشق، شوقفرایند، ذوق

در زمینـۀ تربیـت کـه بـا عنـاوین  های شـیخ اشـراق ها و یافتـه اندیشـی در گفتـه نتیجه ژرف
ایـن اسـت کـه  ،از آن یاد کـرده 7و تجرید 6سلوک نفسانی 5،ریاضت 4،هألّ ت 3،تخلّق 2،حکمت

است و سه مرحله دارد؛ در مرحله نخست انسان از دلدادگی و  تربیت معنوی ،تربیت از نگاه وی
ا مشـاهده ر شود و انوار الهی یابد و در میانه راه چشم او تیزبین می رهایی می های مادی دلبستگی

نهایت است  شناسد و اما پایان تربیت و حکمت بی درستی می را به کند و حقایق عوالم وجود می
  8.داند که فراروی انسان چه کمالاتی نهاده شده است و خداوند می

برند و  سـرمی ه در تکاپوی دنیا و تعلقات آن بهاز مربیان و متربیانی کبراساس این نگرش آن دسته 
اند و حتی مرحلۀ نخسـت آن را طـی  هنوز تربیت نشده ،های مادی هستند دلدادۀ مظاهر و دلبستگی

امـا هنـوز بـه مرحلـۀ شـهود  ،هایی دارنـد همچنین کسانی که دلبسته دنیا نیستند و آگاهی. اند نکرده
و حقایق ربانی را مشـاهده کننـد و بـه معرفـت مفارقـات  عوالم وجود که اند یق نیافتهاند و توف نرسیده

تـوان آنـان را  انـد و هرگـز نمی اینان نیز تربیـت نیافته ،الهی نائل شوند باریابند و به مقام دریافت انوار
تردید این  بی ،ندا هو آن را ادامه داد در صراط مستقیم تربیت قرار گرفتهاما کسانی که  9؛حکیم دانست

و بقـا  قـا و وصـالاند و همین امر نوید ل های بیرونی و درونی رهایی یافته افراد از تعلقات و وابستگی
  .دنگرن نمیهای دنیایی  به لذت هرگزند که مند یار از لذتی بهره اصلان وصالدارد و پیداست و

  
  پژوهی در فلسفه اشراق ضرورت تربیت. ٣

با عنایت به سه امـر تبیـین و  فلسفۀ اشراق های تربیتی استخراج دلالت و پژوهی ضرورت تربیت
گذار فلسفۀ اشراق  وع شخصیت بنیانن ،فلسفۀ اشراق، دوم های اساسی پایه ،یکی شود؛ اثبات می

                                                                
  .١٩۵و  ١٩٢، ١٩٠، ١۴۵، ص١همان، ج. ٢      .۴۶۵، ص٣همان، ج. ١
  .١٣−١٢، ص٢همان، ج. ۴      .٣٩٠، ص٣همان، ج. ٣
  .٢۵۵و  ١٠، ص٢همان، ج. ۶    .٢٧١، ص٢؛ ج٣٩۶، ص٣همان، ج. ۵
  .١٩۵همان، . ٨      .۵٠۵و  ١۴۵، ص١همان، ج. ٧
   .١٩١−١٩٠ و ١۴۵همان، ص. ٩
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  کـه در مجموعـه آثـار  های اخلاقی، تربیتـی و معنـوی سنخ توصیه عرفانی و های ، تجربهسوم و
  .شود دیده می شیخ اشراق
  دو پایـه و اسـاس برجسـته دارد؛  اشـراق ؛ مکتـب فلسـفیهای اساسی فلسفه اشراق اما پایه

. اسـت به نظام هستی نگاه ویژه فلسفه اشراق نظام نوری، النفسةمعرفو دیگری  یکی نظام نوری
  نقطـه عزیمـت و حرکـت انسـان بـه سـوی عـوالم  عنوان بـهدر این نگرش جهان ماده و طبیعت 

  ایـن حرکـت و عزیمـت بـه سـوی پیداسـت . شـناخته شـده اسـت آن نورالانـوار مبـدأو  وجود
  نفـس آدمـی نقطـه آغـاز نظـام نـوری اینکـه بـر افزون ؛ناپذیر است از تربیت انفکاک نورالانوار

  ســیر بــاطنی و معرفــت نفـس و توانـد بــا  اسـت کــه هویــت نـوری و ادراکــی دارد و انســان می 
گاه شود و بـه هـدف  گوناگون نائل گردد و از اسرار عوالم وجود به دریافت انوار تأملات درونی آ

  و  چگـونگی سـیر بـاطنی نکتـه درخـور دقـت ایـن اسـت کـه در فلسـفه اشـراق 1.سدتربیت بر
  راهکـار عینـی  ،انسـان بـه کمـال رسـیدنمورد توجه ویژه قرار گرفته و به منظـور  سلوک نفسانی

  ایــن مکتــب ضــرورت ویــژه  هــای تربیتــی پیداســت اســتخراج دلالت. اســتنشــان داده شــده 
  2.کند پیدا می

گذار مکتـب اشـراق از آغـاز جـوانی بـه سـوی  ؛ بنیاناما سبک زندگی مؤسس مکتب اشراق
 وقـفکوتـاه خـود را  حیات معنوی و ریاضت و مجاهـدت نفسـانی کشـیده شـد و تمـام عمـر

و از ایـن کـرد  ریاضت، مجاهدت مستمر و در شناخت حقایق و معارف الهـی و عـوالم وجـود
ها را همـراه بـا تحلیـل و  و آن یافتـه 3.و اشراقی دست یافـت های تربیتی، عرفانی رهگذر به یافته
ویژه بـا  این سبک زندگی به 4.مکتب اشراق در آثار خود به یادگار گذاشت عنوان بهتفسیر فلسفی 

  5.سابقه است سنگین در مورد فیلسوفان دیگر بی های تآن ریاض
 های او این است کـه شـرط دسـتیابی بـه حکمـت واقعـی مایه یافته بُنو  عرفانی های اما تجربه

  شـاهد آشـکار ایـن . اسـت منـدی از تربیـت معنـوی مجاهدت نفسانی و ریاضـت مسـتمر و بهره
و  بـه شـیفتگان دریافـت معـارف بـاطنیالاشـراق  حکمة ای است که در پایان کتاب اندیشه توصیه

  بایـد  پـیش از یـادگیری ،اند آنان کـه در پـی معـارف اشـراقی: است چنیناشراقی دارد؛ توصیه وی 
                                                                

  .٢۵۵، ص١ج :و نیز ٢٧١−١۵۶، ص٢همان، ج. ٢    .١۵٠−١٠۶، ص٢ج ؛۵٠۵، صهمان .١
  .جا همان. ۴        .١٠، ص٢همان، ج. ٣
 .مقدمه ،٢۶و  ٢٢−١۶، ص٣ج ؛۵٠۵، ص١همان، ج .5
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چهل روز به ریاضت و مجاهـدت نفسـانی بپردازنـد و از آنچـه مـرتبط بـا حیـات حیـوانی اسـت 
را فـراهم آورنـد و آنگـاه بـه فراگیـری  هللا  خودداری کنند و زمینۀ توجه به عالم باطن و انقطـاع الـی

  1.بپردازند حکمت اشراق
ست این سبک زندگی و طرز تفکر و نگرش خـاص کـه مجاهـدت نفسـانی و ریاضـت پیدا

و معیـار دسـتیابی بـه حکمـت و فلسـفه  مستمر را پایه و اساس و شـرط حصـول معـارف قبلـی
هـای  کنـد و ضـرورت دارد دلالت را ترسیم می تردید نوعی خاص از تعلیم و تربیت بی ،داند می

  .شودچنین مکتبی تبیین  تربیتی
 یکی از سه مکتب بـزرگ عنوان به اشراق مکتب فلسفی های تربیتی گذشته از این، تبیین دلالت

ویژه اینکـه بسـیاری از فیلسـوفان و  بـه. خود موضوعیت دارد و حائز اهمیت اسـت ،فلسفی اسلام
  2.اند وی تأثیر جدی پذیرفته از نگرش اشراقی ارباب حکمت و فلسفه پس از شیخ اشراق

، یکی سیطره قـرآن کـریم و حـدیث بـر اند نیز حائز اهمیتآنچه بیان شد؛ دو نکته  بر افزون
ن دو امـر ایـ .و دیگری مشتمل بودن این مکتب بـر حکمـت عتیـق یونـان و ایـران مکتب اشراق
اما سیطره قرآن کـریم و . شونداستخراج و تبیین  اشراق فلسفه های تربیتی د دلالتنکن ایجاب می

قـرار  »نـور«بـر  زیرا پایه و اساس این مکتب فلسـفی ث بر مکتب اشراق انکارناپذیر است؛حدی
با استفاده از نماد نور یک دستگاه مـنظم و مفصـل فلسـفی سـاخته  داده شده است و سهروردی

ای به نام آیه نور وجود دارد  آیه ،ای به نام نور و در آن سوره است و از آنجا که در قرآن کریم، سوره
اسـتناد مکـرر دارد و نیـز در مـوارد  و او به این آیه و آیات مشابه دیگر و احادیث مربـوط بـه نـور

مکتـب  ویتأثیرپذیری  و مشهود است املکطور  بهبسیاری مستندسازی او به آیات شریفه قرآن 
بلکه از این فراتر از نگاه وی ملاک صحت و اعتبار  3.از کلام وحی و حدیث کاملاً آشکار است

او آشکارا بیان کرده کـه هـر  زیرا 4.هر رأی و اندیشه، مطابقت و همخوانی آن با قرآن کریم است
هـای  رفتگی قرآن چنگ نزند گمـراه اسـت و در پـساگر به ریسمان مستحکم  ای اندیشه صاحب

  5.دیوارۀ چاه ضلالت سقوط کرده است
                                                                

 .٢۵٨همان، ص. 1
 .مورد بررسی قرار گرفت »پیروان و تأثیرپذیرفتگان شیخ اشراق«نخست این نوشتار ذیل عنوان جلد این بحث در . 2
   .۴٣٢و  ٢٩۵، ١٨٩، ١٨٢، ص٣، جشیخ اشراق، مجموعه مصنفات .٣
   .جا همان. ۵      .١٠٢، ص۴همان، ج. ۴
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ملت بزرگ ایران فرهنـگ  توجه به اینکه ستون فقرات اندیشه، فرهنگ و تعلیم و تربیتحال با
این مکتب کـه از قـرآن و سـنّت بهـرۀ  های تربیتی دینی و اندیشۀ اسلامی است استخراج دلالت

  .و از اهمیت ویژه برخوردار است ضرورت داشتهوافر برده 
هند و  ،یونان ،از میراث ماندگار حکیمان باستان در ایران اما نکته پایانی این است که شیخ اشراق

های خود همـراه  یافتهبا  آنها را و چون ه استو با تحلیلی نو به بازسازی آنها پرداخت هبابل استفاده کرد
 کـه سـتپیدا 1.ه اسـتخود وارد سـاخت ، همۀ آن میراث را در تاروپود مکتب فلسفیهو سازوار دید

حکیمان پیشین در  های تربیتی حقیقت دربرگیرندۀ دلالت در چنین مکتب فلسفی های تربیتی دلالت
بسیار نـافع و  ،ای که بر این کار مترتب است ایران و یونان باستان است و امروزه نفس این کار و نتیجه

، بلکـه زیرا استفاده از میراث گذشته و بازسازی آن ساده نیسـت ؛آموز و عمیق و ارزشمند است درس
 ،دوماینکه باید میراث گذشته را باور داشت و بدان اهتمام ورزید؛  نخست،چهار امر بستگی دارد،  به

و بازسـازی  بـرای احیـا ،سومباید از دانش گسترده و احاطه بر حکمت عتیق و جدید برخوردار بود؛ 
باید در ارائـه تفسـیر و تحلیـل  ،چهارم؛ را داشتمهارت و توانایی لازم  ،میراث گذشتگان باید ابتکار

  .ر را داشتچهار امهمۀ این  جامع در مورد میراث گذشتگان توانمند بود و شیخ اشراق
تلازم دارد و  معنوی سلوکسیروکه با  های اساسی فلسفه اشراق تاروپود پایهتوجه به با :نتیجه

 ،پیشـینیان یو مشـتمل بـودن آن بـر آرا نیز با عنایت به سیطره قرآن و حدیث بـر مکتـب اشـراق
 ،ای از معارف عقلی، شهودی و دینی را در پی دارد مجموعه که، آن های تربیتی استخراج دلالت

  .از اهمیت ویژه برخوردار است
 همـههرچنـد بـر  هـا و مفروضـات فلسـفی اشـراقی فرض پیش: شود که یادآوری استلازم 

دهی هـای تربیـت و نیـز بـر سـازمان و روشاعم از مبانی، اهـداف، اصـول  ،عناصر نظام تربیتی
امـا نقـش  ،ریزی آموزشـی و پرورشـی تأثیرگـذار اسـت محتوا، نقش مربیان و متربیـان و برنامـه

  .اساسی آن در سه حوزه مبانی، اهداف و محتوای آموزشی و پرورشی آشکار است
  
  اشراقی های نظام تربیتی ویژگی. ۴
بررسی تعلـیم  براساس نوع رویکرد و نگاه خود به ،هیک از دانشوران مسلمان و فیلسوفان متألّ هر

ای بـا  اند و پـاره اند، برخی با نگاه عقلی و فلسفی مباحث تربیتی را بررسی کرده پرداخته و تربیت
                                                                

 .۵٠٣−۵٠٢، ص١؛ ج١١−١٠ص، ٢همان، ج. ١
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ای دیگر بـا   اند و دسته های تربیتی را سامان داده اندیشه ،های عرفانی ها و داده الهام گرفتن از یافته
مایه  بُن. اند را استخراج کرده های تربیتی دلالت نت معصوماهای وحیانی و سنّ  ر آموزهتکیه ب

یکی نور اسـت کـه محـور و مبنـا  بر سه امر سترگ استوار است؛ و جوهرۀ تعالیم تربیتی اشراقی
 هسـتند معنوی های ار است و دیگری مشاهدات و تجربهبودن آن در دستگاه فلسفی اشراق آشک

 و تهـذیب و معرفـت نفـس معنـوی هـای و تنگاتنگ میان مشاهدات و تجربهو سوم پیوند عمیق 
 ،دارنـد اشـراقی بدیل در نظـام تربیتـی حال با عنایت به این امور بنیادین که نقش بی .است نفس
  .کنیم را بررسی می اشراقی های نظام تربیتی ویژگی
، نظام فلسـفی گذشت که چنان :های دین ، شهود و آموزهمبتنی بر اندیشه نظام تربیتی. ١−۴

از هـر سـه  استوار است و سـهروردی های دینی اشراق، برهان و قرآن و آموزه :اشراقی بر سه پایۀ
منبع استفاده کرده است؛ پیداست بهره بردن از این سه منبع در کنار هم و استفاده صحیح از آنها 

، جهـان هسـتی و شـناخت انسـان، شـیوۀ کسـب معرفـت و در نوع نگرش نسبت به مبدأ هستی
و در نـوع  هـای تربیتـی ، دلالتدارد و بالتبع در امر تعلیم و تربیـت ناپذیرانکار یتأثیر ،ها ارزش
ها و عوامل و موانع و مراحل  خصوص اهداف، اصول، روشهایی که در  ها و دستورالعمل بایسته

برآمـده و  ،زیـرا نظـام تربیتـی ؛گـذارد جـا می هستند، تأثیر شگرف بر و محتوای تعلیم و تربیت
  .ستها ه جهان، انسان، شناخت و ارزشاز نوع نگرش نسبت ب شده استخراج

  طور کلـی اندیشـۀ وی  آیـد کـه بـه خوبی بـه دسـت می این نکته بـه با مطالعه آثار سهروردی
ن آ شـاهد ایـن مـدعا. ی نیز چنین استاشراق مستند به منابع گوناگون است و بالتبع نظام تربیتی

بلکـه بـه  ،های اشراقی و عقلی بسنده نشـده ها و یافته است که در هر بخش از تربیت تنها به داده
های تربیتـی از آیـات شـریفۀ  ویژه در ارائه دسـتورالعمل به ؛نیز استناد شده است های دینی آموزه

هـای  معیار صحت آموزه عنوان به دینی بلکه فراتر، مستندات ،قرآن و روایات استمداد شده است
  1.ندا شده دیگر دانسته

، عقلـی های معرفتـی اشـراقی عرفـانی خـویش از میـان پایـه در نظام تربیتی البته سهروردی
تـوان نظـام  کرده تا بـدان پایـه کـه می یا ویژه توجهاشراق و شهود  بر روی ،و دینی قرآنی برهانی
های عقلی و نقلی  هرچند در مقام تحلیل و تبیین از داده ؛او را نظام اشراق و شهود دانست تربیتی

                                                                
     .١٠٢، ص۴، جهمان. ١
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د که نقش اشـراق و نهای وی در باب تربیت نشان از آن دار ها و گفته یافته ، امانیز بهره برده است
بـدان شـناخته  شاهد این مدعا نوع رویکردی است که شیخ اشـراق. تر است شهود در آن پررنگ
که از  ستکه وی در دهۀ سوم عمر خود آنها را آفریده و نیز شیوۀ تربیتی او است شده و نیز آثاری
و  و ذوق و شـوق گـذرد و همـاره از مجاهـدت و ریاضـت می و سلوک نفسانی مسیر سیر باطنی
  1.گوید و فنا و بقا سخن می حال و وصال

وی . اسـت ر بر نفـوس سـالکاندر مورد تابش انوا دلنشین سهروردیسخن  ،گذشته از اینها
انواری ناپایـدار و گذرنـده  ،ل سلوک و تهذیب نفسدر اوائ. ١: کند سه دسته تقسیم میانوار را به 

بر او گشـوده شـده و  ای از عالم معنا د و تو گویی دریچهنتاب بر دل سالک می به نام سوانح نوری
و مجاهدت و  در صورتی که تهذیب نفس. ٢شود؛  ای از جمال معشوق بدو نشان داده می گوشه

شـود و انـوار ناپایـدار بـه نـور  تر می بیشتر و پایندهورود انوار  ،رشد معنوی سالک ادامه پیدا کند
شود و نشانش اطمینان خاطر و یقین و آرامشی است که سالک پیدا  تبدیل می ثابت یا نور سکینه

د کـه در حـال فنـا نـتاب بر او می انوار طامس ،چنانچه توفیق سالک بیش از این باشد. ٣کند؛  می
آیـد و بـه عـالم انـوار  درمی رفتـه از غربـت بـه د و سالک به وسـیله ایـن انـوار رفتهنده روی می

  2.پیوندد می
 و معرفت نفـس میان فرایند تربیت اشراقیتردید  بی :بر مدار معرفت نفس نظام تربیتی. ٢−۴

 تربیت اشراقی تا بدان پایه که تنها در مدار معرفت نفس ،پیوندی بسیار ژرف و استوار وجود دارد
زیرا آغاز و انجام سیر نفسانی و طی مسیر آن وابسته بـه معرفـت  ؛بیین استیافتنی و قابل ت دست
و صـفات او  تی مبـدأ عـالم را شـناخت و بـه اسـمادرسـ تـوان به تنها به یُمن آن می و است نفس

  .ه پیدا کرد و تربیت را تحقق عینی بخشیدمتصف شد و بدو تشبّ 
بلکه در اصل درک تعالیم اساسی اشـراقی و  ،نه فقط در تربیت اشراقی اهمیت معرفت نفس

شـارح  ،شـهرزوری. ی اشراقی امری لازم و ضروری استفهم اسرار و دریافت حقایق نظام فکر
معرفـة کلامـه و حـل کتبـه و رموزاتـه  و بالجملـة،«: نویسـد باره می در اینالاشراق  حکمة بزرگ

بازگشـایی رمـوز آن های او و  تحلیل کتابو  درک کلام شیخ اشراق 3متوقف علی معرفة النفس؛
  .»است در گرو معرفت و شناخت نفس

                                                                
  .٢۵۴−٢۵٢، ص٢همان، ج. ٢      .۴۶۵، ص٣همان، ج. ١
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 ،و معرفت نفـس مایه سیر باطن و تأمل نفسانی بُن :مبتنی بر تهذیب نفس نظام تربیتی. ٣−۴
هـا،  ایـن اسـت کـه آدمـی درون را از آلایش معنـا و مفهـوم تهـذیب نفـس. است تهذیب نفس

 ای ظلمـت و ازرفته بتوانـد از تنگنـ های باطنی پاکسازی کرده، رفته ها، کدورات و کثافت رذیلت
گذارد و از عالم ماده انقطاع حاصل کند و جان و دل خویش دایرۀ بستۀ خاکی خویش پای برون 

گـاهی یابـد و در  ر قرار دهد و بر عوالم وجودانوارا آمادۀ تابش انوار عوالم  و حقایق و اسرار آن آ
 بـدون تهـذیب نفـس ،بنابراین. بدانجا بار یابد که بتواند در عالم وجود تصرف کند ،میدان عمل

  1.و سیر نفسانی امکان ندارد امکان تربیت معنوی
انی ل نفسـیـر مهـذب همـاره مقهـور و محکـوم رذائـانسان غ ،وانگهی، به گفته شیخ اشراق

ها در راه رسیدن انسـان بـه معـارف و حقـایق و حتـی در زمینـۀ  تردید رذیلت خویش است و بی
گاهی گذارنـد حقیقـت را  کننـد و نمی های عادی نیز ایجاد مـانع می دستیابی صحیح به علوم و آ

او تـا حـد  کمال انسان در این است که عقل نظری و عملی ،در نظر سهروردی. درستی دریابد به
و مجاهـدت  بسـته بـه تهـذیب نفـس ،ممکن پرورش یابد و این پرورش یافتن در هـر دو حـوزه

را  هکلمـه تألّـ ،در باب تربیـت نفسانی است و بدون آن میسور نیست و بدین مناسبت سهروردی
دانـد کـه انسـان  وی تربیتی را جز ایـن نمی .شدن است به معنای خداگونه هکار برده است، تألّ  به

  2.است و تصفیه باطن از طریق تهذیب نفس هست نیل به تألّ پیداو شود  خدامانند
عامـل دسـتیابی بـه معـارف و  ،مانند تفکر ناب و تهذیب نفس ریاضت نیز در نگاه اشراقیان

ایــن اســت کــه قبــل از شــروع در فراگــرفتن  ســبب توصــیه ســهروردی حقــایق اســت و بــدین
  3.چهل روز ریاضت کشیده شود) فلسفه سلوکی( حکمةالاشراق

 گـره خـورده اسـت  و پاکسـازی دل با امـر تهـذیب نفـس اشراقی تعلیم و تربیت ،حال هر به
  :اند و بدان تصریح کردهنیز چنین است  و نوافلاطونیان در نگاه افلاطون که چنان

گرفتـار  ،ای را ماند که بال و پر خود را از دست داده است و بلکه علت هبوط او پرندهنفس انسان 
و  سـت و تنهـا بـا تهـذیب نفـسریختن پر و بـال اوو شدن او در قفس تن و در حصار امور مادی 

  4.گردد به عالم نخستین خویش بازمی دوبارهآورد و  پر و بال درمی ،ریاضت

اشراقی مبتنی بر عشق و محبت اسـت و چنـین  نظام تربیتی :هرعشق و مِ  ام تربیتینظ. ۴−۴
                                                                

   .۵٠٣، ص١همان، ج. ٢      .٢٣۶−٢٢٩همان، ص. ١
  .٣۶، صاثولوجیا، فلوطین. ۴      .٢۵٨، ص٢همان، ج. 3
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نیـز از لحـاظ  خالص و صِرف از نظر علمـی و تئـوری و مکتبی نسبت به مکاتب تربیتی فلسفی
سـبب  است و این بدان هر کلید تربیتزیرا عشق و مِ  ؛مدتر و مؤثرتر استعملی و کاربردی کارآ

گـذارد و در پـس مهـر و  ون وجود متربـی اثـر عمیـق میعشق بر تمام ابعاد و شئهر و است که مِ 
  .فرمانبرداری و تسلیم است ،محبت

اصل و اساس حیات و پایه و مایۀ بقـای موجودیـت عـالم  ،عشق و محبت به عقیدۀ شیخ اشراق
 شـوق عشق، ناگون تحت تأثیر تامّ های گو ها و جنبش ها و پایندگی ها و پویندگی است و همه حرکت

و تصـفیه و  هایی که دانشوران تربیت برای تربیـت معنـوی وی از میان مشرب ،رو ازاین و مهر است؛
سو از سریان عمـومی عشـق و  را برگزیده است و از یک مشرب مهر و عشق ،اند تطهیر انسان برگزیده

و موجـودات عالیـه و عقـول مجـرده  و در سراسر عوالم نـور همه موجودات زمینی، آسمانیمهر در 
و از سوی دیگر، عشق همۀ موجودات به منبع کمال و سرچشمۀ جمال را تبیـین کـرده  1سخن گفته،

گوید که در آن همۀ انوار از انوار برتـر و فروتـر  ظام مبتنی بر عشق سخن میو در کل از یک ن 2.است
ورزی بـه  بـا عشـق اند، در این میان انوار عالی تنیده شده بر پایه مهر و عشق به یکدیگر مرتبط و درهم

بـه کمـال  ،با مهر و عشـق نسـبت بـه انـوار عـالی سازند و انوار سافل را پدیدار می انوار سافل ،خود
  3.د و این درحقیقت همان رشد و پرورش استنگرد های آنها مرتفع می رسند و کاستی می

ایـن اسـت کـه  اشـراقی های نظام تربیتی از ویژگی :هماهنگ و یکپارچه نظام تربیتی. ۴−۵
ها از منـابع و  تنها همـۀ عناصـر و مؤلفـه و نـه هستندواره و هماهنگ  های آن نظام عناصر و مؤلفه

بـه صـورت  ،اند، بلکـه همـه بـرای تـأمین اهـداف خـاص اشـراقی مآخذ یکسان استخراج شده
 ،دنسـاز اشـراقی را می اجزائـی کـه نظـام تربیتـی همـهاند و نیز رابطـۀ  هماهنگ جهت داده شده

است کـه انسـان را  در مکتب تربیتی اشراق، سلوک نفسانی برای نمونه،. مند است ای نظام رابطه
و  ، اشـراق، تهـذیب نفـسبا معرفت نفـس این سلوک نفسانی ،با این حال کند؛ می انسان کامل

  4.است ناپذیری در ارتباط وثیق و عمیق و انفکاک معنوی های و تجربه و مهر و عشق شهود
تردیـد  اشراقی جنبۀ کاربردی دارد و بی نظام تربیتی :ایجابی و کاربردی نظام تربیتی. ۴−۶
مشـخص  توان بدانچه در اهداف تربیت ها و راهکارهای عملی تربیتی می کارگیری بایسته با به

                                                                
 .١٣٧−١٣۵، ص٢، جمجموعه مصنفاتشیخ اشراق،  .١
  .١٣٧همان، . ٣        .١٣۶−١٣۵همان، . 2
 .۴۶۵و  ۴۶٣، ۴۶٢، ٣٢٠، ٣١٩، ص٣؛ ج۵٠١و  ١١۴، ص١همان، ج .4
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بلکـه بـه  ،پردازی نشـده تنها تئوری اشراقی در نظام تربیتی ،دیگر سخندست یافت؛ به  ،شده
های گونـاگون راهکـار و دسـتورالعمل داده  در زمینه اشراق لحاظ سلوکی بودن مکتب فلسفی

 اســت کــه قبــل از شــروع در فراگیــری شــاهد بــارز آن توصــیه عــام ســهروردی. شــده اســت
وی های مکرر  ها و دستورالعمل و نیز توصیه 1.چهل روز ریاضت کشیده شود ،الاشراق حکمة

  2.در مباحث گوناگون است
این اسـت کـه  اشراق های دلنشین نظام تربیتی یکی از جاذبه :امکان تربیت برای همه. ٧−۴

برای همۀ افراد باز است و رسیدن به علـم شـهودی و باریـابی بـه  اذعان دارد باب تربیت معنوی
در  سـهروردی. است شدهصراحت بیان  منحصر به گروه خاص نیست و این مهم را به عوالم نور
وقف گروه خـاص  ،و رسیدن به علم شهودی تربیت نفس: آورده استالاشراق  حکمة آغاز کتاب

نیست که آنان برخوردار شوند و دیگران محروم گردند، نه چنین است، بخشنده علم و معرفـت و 
جهت که هر انسانی کم و یا زیاد از نـور  کمال حضرت باری است و او هرگز بخیل نیست و بدان

پـس هـر انسـانی . اندک و یـا بیشـترالهی برخوردار است و هر شخصی دارای ذوق است خواه 
البته گام نهادن در مسیر تربیت انگیزۀ لازم، عزم قـاطع  3.شود تواند وارد میدان تربیت معنوی می

هـا و شـرایطی  و در موقعیت هـا نسـلای از افـراد و در برخـی  خواهد که در پاره و ارادۀ جدی می
ها زمانی است که زمینۀ تلاش  بدترین زمان به نظر سهروردی. ای نباشد ممکن است چنین زمینه

  4.رفته باشد دست از معنوی نباشد و راه تربیت معنوی
بـدان پرداختـه  اشراق آنچه در نظام تربیتی :اشراق در نظام تربیتی های تربیت ساحت. ٨−۴

گسـترۀ  ؛اسـت و تا حدودی تربیت اجتمـاعی ، تربیت دینی، تربیت اخلاقیشده تربیت عرفانی
ها و  نیازمنـدی همـهو  های تربیـت سـاحت همـهبدان پایه نیست کـه بتوانـد  اشراق نظام تربیتی

، جنسـی و بـدنی عقلانـی های تربیـت سبب در ساحت را تأمین کند و بدین های تربیتی خواسته
  .شود مباحث زیادی دیده نمی

  

                                                                
  .١٢٠−١١٩ و ١١۵، ١١٢−١١١، ١٠٧−١٠۵، ص١همان، ج. ٢      .٢۵٨، ص٢همان، ج. ١
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 فصل دوم
 

  مبانی تربیت در فلسفۀ اشراقنگاهی به  

اسـاس مبـانی  اینبـر 1نهاد اسـت، واژۀ مبنا از ریشۀ بنا اشتقاق یافته و به معنای پایه، اساس و پی
مبـانی . ها تکیـه دارد بـدان ،آیند و فراینـد تربیـت های تربیت به شمار می ها و شالوده پایه تربیت
که از ساختار و موقعیـت  هستندهای توصیفی و تبیینی  گزاره ،در اصطلاح تعلیم و تربیت تربیت

همچنـین از جهـان  نـد؛گوی های او سخن می ها و محدودیت ویژۀ انسان و از امکانات و قابلیت
هـا  های تأثیرگذار آن و از امور مربوط به علم و معرفـت و ارزش ت و قابلیتآفرینش و خصوصیا

  .دنده گزارش می ،دنده که زندگی و حیات انسان را تحت تأثیر قرار می
هـایی  فرض پیش، اصـول موضـوعه و مبـانی تربیـت. ١: از ندا عبارت های مبانی تربیت ویژگی

اند و از علوم دیگر استخراج شـده و در آن علـوم بـه اثبـات  بیرون هستند که از حوزۀ تعلیم و تربیت
در انتخـاب  ،دآین های تربیت به شمار می ها و شالوده به دلیل اینکه پایه ،مبانی تربیت. ٢ ؛اند رسیده

تـأثیر مسـتقیم دارنـد و نیـز در  های نظـام تربیتـی ها و دیگر مؤلفـه و تعیین اهداف و اصول و روش
 دارای گیری نظام تربیتـی طور کلی در شکل سازواری و هماهنگی همۀ این عناصر نسبت به هم و به

در توجیه و تحلیل اقدامات و تـدابیر تربیتـی  ،مبانی تربیت. ٣ ؛هستند ای کننده نقش جدی و تعیین
مدی و موفقیت و عدم موفقیـت هـر ، قوت و ضعف و کارایی و ناکارآسبب  نقش ویژه دارند و بدین

  2.مکتب تربیتی تا حدود زیادی وابسته به وثاقت و عدم وثاقت مبانی آن مکتب است
کـه  های بنیادین اشراقی و اندیشه مبانی فلسفی ،شد ذکر تعریفی که از مبانی تربیتبراساس 

 در ند،گوی ها سخن می ، انسان، علم و معرفت و ارزشهستی أ، مبدهستی، عوالم وجود در مورد
                                                                

 .۵١٢−۵٠۶، ص١، جالعرب لسان، منظور ابن؛ ١٢٠، صاللغة مقاییس ترتیب، فارس ابن. ١
 .٣٠−٢۵، صاز دیدگاه قرآن مبانی تربیت، بهشتی .٢
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، با این توضیح که از مباحث مطـرح شـده در نظـام نـوری هستند حقیقت بحث از مبانی تربیت
از مباحـث نیـز آیـد و  تربیـت بـه دسـت می و خداشناختی شناختی ، جهانشناختی مبانی هستی

شــود و همچنــین از مباحــث  تربیــت اســتخراج می شــناختی ، مبــانی انسانالــنفس اشــراقی علم
  .شود تربیت استنباط می شناختی و ارزش شناختی مبانی معرفت ،و اخلاق شناختی معرفت

 اشـراقی جلـد نخسـت ایـن نوشـتار بـه فلسـفۀ تعلـیم و تربیـت شـود کـه یادآوری استلازم 
نیاز به تکـرار نیسـت و تنهـا بـه  رو ازاین؛ اند شدهبررسی  یادشدهاختصاص داشت و در آنجا مبانی 

  .شد بازخوانی و مرور خواهندمبانی استخراج شده  سپس شود، ن نکات لازم و ضرور بسنده میبیا
 

  شناختی تربیت و جهان ، خداشناختیشناختی مبانی هستی. ١
 نقش اساسی نظام نـوری 1.شناخته شده است با عنوان نظام نوری در ادبیات اشراقی نظام هستی

محور نـور و ظلمـت تفسـیر حول  ،ن است که مجموعه شبکه عظیم هستی و همۀ عوالم وجودآ
نظام واحد،  عنوان به عوالم وجود همهن است که مجموعۀ هستی و نتیجه این رویکرد آ. ندشو می

، شناسـی نـد و هستینک ساز بر مدار نور ظهور و بـروز پیـدا می یکپارچه، هماهنگ، مرتبط و هم
در  یپیداسـت چنـین نگرشـ. دشون تبیین می شناسی اشراقی حول محور نور جهانخداشناسی و 

  .، معنویت و اخلاق داردند تعلیم و تربیتنقش بنیادین در فرای ،مورد نظام هستی
  :لازم است نکاتی را یادآور شویم در آغاز این بحث

ش امـا آنچـه در ایـن نگـر ،شـود به نور و ظلمت تقسیم می در نگرش اشراقی نظام هستی )الف
نبود نور و امر عدمی و تبعی است و عین نقص، فقدان و  ،ظلمت اصالت و حقیقت دارد نور است و

در  ،بنابراین. قرار گیرد ،ناداری است و چیزی نیست تا در برابر نور که ظهور و اظهار و روشنایی است
پرسـتی و  دربارۀ پنداشـته دوگانه از این رهگذر شیخ اشراق 2.تأثیر نیست مبدأظلمت  نگرش اشراقی

گمراهی آشکار و خلاف عقـل اسـت و  ،پرستی دوگانه: قرار دادن نور و ظلمت چنین گفته است مبدأ
های کهن ایرانی چون مجوسان  هرچند به برخی از ارباب آیین آورد؛ خردمندی آن را به زبان نمی هیچ

اند و بـه جنـگ ازلـی  نور و ظلمت و خیر و شر قائل بوده مبدأاند که اینان به دو  و مانویان نسبت داده
  3.اند میان خدای نور و خدای ظلمت اعتقاد داشته
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